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 چكيده

نمايگي ارائه  مدار با هفت مؤلفة معنايي و يك اصل به نام اصل هم اي تجزيه ) نظريه2009 & 2004( 1ليبر
كرده است. در اين نظريه هر عنصر زباني يك اسكلت معنايي و يك بدنة معنايي دارد. اسكلت از يك يا چند 

اي كه مانند اسكلت  . لايه1: دو لايه دارد  شود. بدنة معنايي مؤلفّة معنايي و يك يا چند موضوع ساخته مي
 اي كه اطلاعات كلي  . لايه2توان آن را نشان داد؛  از يك گويشور به گويشوري ديگر نسبتاً ثبات دارد و مي

هاي دو يا چند عنصر  سازي، موضوع نمايه بسيار روان است. اصل هم  دارد و اي نامه و دانش فرهنگ
  كند. سازد كه به يك مدلول واحد دلالت مي عنصري ديگر ميكند و  نمايه مي واژگاني را با يكديگر هم
هاي معنايي بررسي و  هاي معنايي حروف اضافة زبان فارسي را برپاية مؤلفه اين نوشتار ويژگي

نيز مانند ساير اقسام كلام،  اضافهكند. دستاورد اين نوشتار اين است كه حروف  بندي مي سپس دسته
توان بر پاية نقش  است. همچنين مي ضعيف اسكلت و بدنة معنايي آناننقش معنايي دارند و در نتيجه 

  بندي كرد. ها را دسته معنايي، آن
 
  

  نمايگي. حرف اضافه، اصل هم : اسكلت معنايي، بدنة معنايي، مؤلفة معنايي،ها كليدواژه
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  . مقدمه1
با يكديگر  شناسان و دستورنويسان دربارة تعريف و ماهيت دقيق حروف اضافه اگرچه زبان

ها حرف اضافه ندارند؛ اين عنصر زباني يكي از اقسام كلام  عقيده نيستند و ازسويي همة زبان هم
  هاي زباني توجه انديشمندان را به خود جذب كرده است.  است كه از نخستين مراحل پژوهش

دو  ترتيب كه پس از تجزية جمله به گردد؛ بدين اي دور بازمي سرآغازِ اين بحث به گذشته
هاي  را بدان افزود كه بعداً به نام 2بخش اسمي و فعلي توسط افلاطون، ارسطو طبقة سيندسموي

حروف ربط (و احتمالاً حروف اضافه) و حروف تعريف و ضماير بازخوانده شدند (روبينز، 
). رواقيون طبقة ارسطوييِ سيندسموي را به دو دسته تقسيم كردند؛ يكي آن طبقه 68-69: 1381
شدند. اين طبقة  شدند و ديگري آن طبقه كه اعضاي آن تصريف نمي ضاي آن تصريف ميكه اع

 ). 74: :همانآخر نيز بعدها به طبقات دوگانة حروف اضافه و حروف ربط تقسيم شدند (

 اضافه، حرف ربط، حرف وصفي، وجه فعل، اسم،( برد پي طبقه هشت وجود به كلمه براي تراخس
 است كلام از بخشي: كند مي تعريف چنين را اضافه حرف تراخس.. ) .قيد ضمير، تعريف، حرف

 ).88- 87 :همان( آورند ديگر كلمات از پيش نحو در و تركيب در كه

هايي بس كهن  آيد كه گرچه تشخيص حرف اضافه به زمان گونه برمي بالا اين  قول از نقل
نمايد كه به اندازة ديگر  ميشده است و چنين  گردد؛ ديرتر از ديگر اقسام كلام شناخته  برمي

  عناصر زباني مورد توجه واقع نشده است.
هاي  ازپيش است. با گسترش پژوهش شناسي نوين اهميت اين جزو كلام بيش در زبان

 :2004)  اند. در اين ميان ليبر هاي گوناگون بررسي شده شناسي، همة اجزاي كلام از زاويه زبان

مداري، از توجه به اين جزو نيز غافل نمانده و آن را  جزيهگرفتن رويكرد ت با درپيش (103-108
ها مهم دانسته است. او بر اين باور است كه حرف  اندازة آن در رديف ديگر اجزاي كلام و به

 اضافه مانند ديگر عناصر زباني داراي اسكلت و بدنة معنايي است. 

هاي معنايي حروف  ي. ويژگ1اين پژوهش در پي آن است كه به چند پرسش پاسخ دهد: 
. 3هاي معناييِ مشتركي با ديگر عناصر زباني دارند؟  . آيا مؤلفه2اضافة زبان فارسي چيست؟ 

بندي كرد؟ فرضية اين نوشتار اين است  هاي معنايي دسته ها را برپاية مؤلفه توان آن چگونه مي
ها  كنند و اين مؤلفه مياند كه بر مكان و مسير دلالت  هايي معنايي كه حروف اضافه داراي مؤلفه

  بندي كرد. توان حروف اضافه را دسته ها مي شوند كه بر پاية اين در مقولة فعل نيز يافت مي
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ها ارائه و  ساختار اين نوشتار چنين است: پس از مقدمه، در بخش دوم، پيشينة بررسي
يبر آورده شدة ل شود. در بخش سوم، نظرية ارائه هايي دربارة حرف اضافه بيان مي ديدگاه

پردازد و  شود. بخش چهارم، به تحليل حروف اضافة فارسي، براساس نظرية ليبر مي مي
  سرانجام بخش پنجم، دربرگيرندة دستاورد اين بررسي است.

  

  . پيشينة پژوهش2
ها اين  اند. ويژگي همة اين بررسي همة دستورنويسان بخشي را به حرف اضافه اختصاص داده

صورت گذرا، كلّي و  اند يا به به محتواي معنايي اين عنصر زباني نكردهاست كه يا هيچ توجهي 
صادقي ديدگاه آندره مارتينه را دربارة حروف اضافه اند.  ها اشاره كرده مبهم به معناي آن

  كند: چنين بيان مي
 هر از است عبارت نما نقش او باور به و داند مي نما نقش را ربط حروف و اضافه حروف مارتينه

 هستة يا جمله خود با جمله از جزئي رابطة و نقش دادن نشان براي كه گروهي يا كلمه يا واژهتك
 حسن با جملة براي نمونه در. رود كار به ديگري جزء هر با يا و مسند يا محمول يعني آن مركزي

 من بيايد، محمد اگر جملة در يا. است آيم مي با آن رابطة و حسن نقشِ نشاندهندة با ،آيم مي
  ). 441: 1349 صادقي،( است اصلي جملة با آن رابطة و آمد محمد نقش نمودار اگر ،آيم مي
اي به معناي حروف اضافه اشاره شده  قول بالا در مقايسه با ديدگاه ليبر تا اندازه در نقل

  كند:  ها بيشتر توجه مي است؛ اما صادقي در ادامه، به معناي آن
 و زمان( عزيمت نقطة ،از. اند نزديك اي رابطه داراي معنايي و طقيمن ازنظر تا ،به ،از حرف سه

 را بعدي سه فضاي ،در. دهد نشان مي را حركت انتهاي و مقصد ،تا و حركت و جهت ،به ،)مكان
 و موقعيت ،بر كه درصورتي رود، مي كار به نيز زمان مورد در مناسبت همين به و دهد مي نشان

 :همان(شود  نمي استعمال زمان مورد در وجه هيچ به و نمايد يم را بعدي دو فضاي در وضعيت
444.(  

قول، اشاره به همان بخشي از معناي حروف اضافه است كه ليبر آن را بدنة معنايي  اين نقل
  تري نيز دارند.  نامد؛ اما اين تمام ماجرا نيست و حروف اضافه بخش مهم مي

  نويسد: ضافه چنين مياز ميان دستورنويسان، وفايي دربارة حروف ا
 هجا، حروف از يكي: است آمده زير معاني به لغت در است احرف و حروف آن جمع كه حرف
 از پس ولي هستند؛ معني فاقد تنهايي به كه كلماتي بالاخره و باشد كلمه همان كه گفتار واحد
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  ).51: 1355 وفايي،( كنند مي مختلفي معاني افادة بعدي كلمة به پيوستن
دستورنويسان فارسي «نويسد:  گيرد و مي چنين نتيجه مي 3وجه به جملاتي از المنجداو با ت

تنهايي داراي معني  اند كه به عملاً از نحو عربي متأثرّ شده و معني اخير حرف را انتخاب كرده
  )52 :همان» (شود مستقلي نبوده و با پيوستن به كلمة بعدي معاني گوناگوني از آن مستفاد مي

به تقليد از دستورنويسان  -مستقل نداشتنِ حروف اضافه را به دستورنويسان او معنيِ
  كند: دهد؛ ولي خود در ادامه اين نكته را تأييد مي عرب ــ نسبت مي

 ابتدا،: قبيل از مفاهيمي داراي ولي نيستند؛ مستقلي معني داراي تنهايي به اينكه با اضافه حروف
 را آنها و داده نسبت جمله به را عبارتي يا كلمه و هستند آن لامثا و استثنا تشبيه، ظرفيت، انتها،
  ).53- 52: هماناست ( دادن نسبت معني به لغت در اضافه و دهند قرارمي فعل مفهوم متمم

ها  توان آن اند، چگونه مي هاي آن اگر حروف اضافه داراي مفاهيمي مانند ابتدا، انتها و نمونه
معني، اگر خود داراي  تر اينكه چگونه ممكن است عنصري بي معني دانست؟ پرسش كليدي را بي

  آورد؟ دست معني نباشد در همراهي با عناصري ديگر معني به
داند (اسم، صفت، فعل، قيد،  ) اجزاي كلام را در فارسي هشت مي32-29: 1380كلباسي (

گر را داند كه نقش دستوري كلمات دي ضمير، عدد، صوت و حروف) و حروف را كلماتي مي
نيز ناميده  4»نما نقش«روند. اين نوع كلمات  كار نمي تنهايي به دهند؛ ولي خود به نشان مي

  شوند، مانند حروف اضافه، حروف ربط، حروف معرفه، نكره و ندا. مي
ها است؟ آيا بيان نقش  معني بودن آن كارنرفتنِ اين عناصر به معناي بي تنهايي به آيا به

دادن، معرفه و  دادن (اضافه)، ربط اند به معني معنامندي باشد؟ آيا نسبتتو هايِ ديگر نمي واژه
تواند نوعي معني باشد؟ درهرصورت كلباسي هم وارد جزئيات  كردن نمي كردن و ندايي نكره

  محتواي معنايي اين عناصر نشده است.
ند؛ اگرچه دا ها را ملاك توزيعي مي بندي واژه ) بهترين ملاك براي مقوله637: 1386گلفام (

داند؛ زيرا اين  اي نمي هاي توزيعي را دربارة حروف اضافه كار چندان ساده كارگيري ملاك به
اي (صرفي) دخالت كند و  تواند در فرايندهاي ساختواژه مقولة واژگاني مانند مقولات ديگر نمي
  ها افزوده شود. تواند به آن عناصري به شكل پيشوند يا پسوند نمي

شناسي نوين در رويكرد شناختي انجام  ها دربارة حرف اضافه، در زبان بيشترين پژوهش
 انيسراج ؛1388و ديگران،  گلفام؛ 1388 ،راد يوسفيو  گلفام؛ 1384زاده،  شده است (مانند نقي

 
3   . ي   و يسم هجا  د حروف ال وف و احرف: اح جمع حر حرف  ي». حرف المبني«ال النحو: ما دل علي معني ف ي  ي معني الاستفهام يسمي » هل«غيره كدلاله و ف معن«عل ه كقولهم - ».    يحرف ال موس«الكلم لقا س في ا حرف لي ذا ال لمنجد» ه ه. ا اي هذه الكلم  4 . function word  
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؛ مختاري و رضايي، 1390، و محمدي زيارتي زاهدي؛ 1389، مهند راسخ؛ 1389ي، اردستان
اضافه با   ها اين است كه معاني گوناگون هر حرف وهش). ويژگي مشترك همة اين پژ1392

عنوان نمونة اعلا درنظر گرفته  سازند كه در آن معناي اصلي به يكديگر يك شبكة معنايي مي
  اي، با اين معني اصلي ارتباط دارند. گونه شود و ساير معاني حروف اضافه به مي

  :اند گونه گفته ) اين179-167:1388راد ( گلفام و يوسفي
 كه است آن معناي به تلويحاً كه ــ مكاني اضافة حروف براي معاني از طولاني فهرست يك ارائة
 معاني شبكة ارائة كارآمدتر روش. است ناكارآمد روشي ــ ندارند ارتباطي هم با معاني اين

 فيزيكي روزمرة تجربيات نتيجة اضافه حروف معاني. است 5نخست نوع معناي بر مبتني و مرتبط
 .است تجربيات اين از ما سازي مفهوم و جهان در ما

را بررسي كرده و » با«) نيز ازديدگاه شناختي حرف اضافة 1392مختاري و رضايي (
) نيز همين حرف 1390( زاهدي و محمدي زيارتي اند. را براي معاني آن ارائه كرده 1نمودار 

اند. مقالة  ة مشابهي دست يافتهرا در همين چارچوب بررسي كرده و به نتيج» از«اضافه يعني 
اي كه  ترين نتيجه است و مهم سخن فرهنگ) نيز دربارة حروف اضافة مكانيِ 1389مهند ( راسخ

ديدگاه  براساس اضافه، حروف«او گرفته و به بحث اين پژوهش ارتباط دارد، اين است كه: 
 بسط حاصل اًعموم اي حاشيه معاني. هستند اي حاشيه و مركزي معاني داراي شناختي،

  ).64 :همان» (اند مركزي معاني استعاري
كند، اين است كه در  هاي دستورنويسان متمايز مي ها را از ديدگاه آنچه اين پژوهش

ها با يكديگر ارتباط  اند و معاني گوناگون آن شناسي نوين براي حروف اضافه معني قائل زبان
اي با  گونه شود و معاني ديگري كه به نده ميدارند؛ يك معني اصلي يا مركزي كه نمونة اعلا خوا

اند كه اين معاني را ــ چه انتزاعي  آن ارتباط دارند و درواقع معنيِ گسترش يافته يا استعاريِ آن
 كند. باشد چه فيزيكي ــ بافت مشخص مي
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 )91: 1392(مختاري و رضايي، » با«شبكة معنايي حرف اضافة  1نمودار 

  
اوت اين نوشتار با آثار پيشين در اين است كه آثار پيشين به بررسي انفرادي شماري تف

كه اين پژوهش بخش فراواني از حروف اضافه را  اند. درحالي چند از حروف اضافه پرداخته
  بندي كرده است.  هاي معنايي، بررسي و دسته برپاية مؤلفه

 

  . چارچوب نظري3
يا  6معنايي /دستوري ازلحاظ معنايي از دو بخش اسكلتدر نظرية ليبر، هر عنصرِ واژي 

اختصار بدنه؛ و هر اسكلت از يك يا چند مؤلفّة  يا به 7معنايي /كاربردي اختصار اسكلت و بدنة به
ها از رهگذر  شود. در اشتقاق و تركيب، اين موضوع تشكيل مي 9و يك يا چند موضوع 8معنايي

ها و در زيربخش  مؤلفه 1-3خورند. در زيربخش  وند ميبه هم پي 10نمايگي اصلي به نام اصل هم
نمايگي با ساخت تركيب و اشتقاق پيوند  شود؛ اما چون اصل هم اسكلت معنايي بيان مي 3-2

 
6 . Sem antic/Gramm atical Skeleton  7 . Sem antic/Pragmatic Body 8 . sem antic features 9 . argument 10 . co-indexation Princip le  
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  شود.  دارد، از بحث دربارة آن خودداري مي
  
  هاي معنايي . مؤلفه3- 1

ست كه براي توصيف ا داده و تأكيد كرده   درمجموع شش مؤلفّةمعنايي ارائه )2004(ليبر 
ها عناصر واژي را به سه  وجه كافي نيست. او با استفاده از آن  هيچ  عناصر واژي، اين شمار به

و گروه سوم  12، گروه دوم، موقعيت11جوهر /شيئ /كند: گروه اول، ماده گروه تقسيم مي
وم براي و گروه س  و صفت  . گروه اول مربوط به اسم، گروه دوم مربوط به فعل13روابط

است.   هاي معنايي افزوده  را نيز به مؤلفه 14]پذير درجه[ )80 :2009(توصيف حروف است. ليبر 
كار  بنديِ حروف اضافه به اند كه در تحليل و دسته هايي ارائه شده در اين نوشتار تنها مؤلفه

  اند از: ها عبارت اند. اين مؤلفه رفته
تنهايي مقولة معنايي  رساند و به يت يا رويداد را مي، معناي يك موقع : اين مؤلفه15پويا]-[+/

دهندة يك رويداد يا يك فرايند است و ارزش  كند. ارزش مثبت آن نشان مي  موقعيت را توصيف
  هندة يك وضع است؛ مانند: منفي آن نشان

 ست).. نويسنده         [+ماده، پويا ([ ]،[ ])]                      ([ ] نمايانگر موضوع ا1

متغيري باشد كه دامنة  1كنيد  فرض :17(وضع يا جايگاه رويدادي استنباطي) 16وجرا]-[+/
دهندة جايگاه يا وضعِ  نشان iكنيد  موضوع آن. همچنين فرض Xها باشد و   ها و جايگاه وضع

ها.  هاي ميان آن  ها و جايگاه وضع k,…..,jدهندة آخرين جايگاه يا وضع و  نشان fاوليه باشد و 
  افزودن مؤلفّة [وجرا] به اسكلت، برابرِ جزء معنايي زير است:

 2.  [1i(x),1j(x),….., 1k(x),1f(x)] 
شود.  ها/ حالات مي شدنِ توالي مكان ديگر افزودنِ مؤلفة [وجرا]، منجربه افزوده عبارت به
  توانيم استنباط كنيم كه: بر اين، اگر ارزش اين مؤلفه مثبت باشد، مي افزون

 3. [+IEPS], i≠f U1j,k  f =1i<1j …. <1k<1f 

ها موجود  ها و جايگاه به زبان ساده، اگر مؤلفة [وجرا] مثبت باشد آنگاه يك توالي از وضع
اي ميان آغاز و پايان توالي وضع/ جايگاه، پيشرفت و تداومي  كه در هر نقطه چنان بود، آن خواهد 

توان دربارة تداوم  اگر مؤلفة [وجرا] منفي باشد، نميدهد.  مي  به سوي وضع/ جايگاه پاياني روي
شدنِ مؤلفة [وجرا] به اسكلت عنصرِ واژي  اي گرفت. افزوده و پيشرفت وضع/ جايگاه نتيجه

 
11 . SUBSTANCE/THING/ESSENCE  12 . SITUATION  13 . RELATIONS 14 . [scalar] 15 . [+/-dy namic] 16 . [+/-IEPS] 17 . Inferable Eventual Position or State 
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شود. اگر در يك عنصرِ واژي مؤلّفة معنايي [وجرا] وجود  مي 18شدنِ جزء مسير به افزوده منجر
بود. وجود مؤلفة معنايي  نخواهد  صر واژي موجود باشد، مفهوم مسير نيز در آن عن  نداشته 

دهندة مسيرِ اتفاقي و  وجرا] نشان-[+وجرا] نشانگرِ مسير مستقيم و وجود مؤلفة معنايي [
  غيرمستقيم است؛ مانند:

  ])]. مسيركردن [+پويا، +وجرا([ ]،[  ])]، صعودمسيروجرا ([  ]،[-. قدم زدن [+پويا، 4
اند كه موقعيت يا مكان در زمان يا فضا  راي اين مؤلفه، عناصري: عناصر واژي دا19مكان]- [+/
 ها آن براي مكان يا موقعيت مفهوم ندارند، را مؤلفه اين كه عناصري است. مربوط ها به آن

  .5است؛ مانند نمونة  مرتبط آن مؤلفه را دارد، مكان يا موقعيت به اين كه عنصري است. ارتباط بي
  ن ([ ])].پويا، +مكا-. ماندن [5

براي فهم بهتر اين مؤلفه، بايد يادآورشد كه موقعيت يا مكان در زمان يا فضا تنها مربوط به 
گيرد. براي نمونه،  فيزيكي نيست؛ بلكه موارد و عناصر انتزاعي را نيز دربرمي موارد
مكان] است كه -مؤلفة [ آمد، در اسكلت معنايي حرف اضافة بي طوركه در ادامه خواهد همان

هايي انتزاعي مانند شعور و درك و  شانگر نبود چيزي يا معنايي مانند پول و ماديات يا ويژگين
  زيبايي و ... است.

  
  . اسكلت معنايي و بدنة معنايي3- 2

نيز دارند.  اند. همة عناصر واژي موضوع معنايي عناصر واژي  هاي معنايي، بيانگر نقش مؤلفه
عنايي و يك يا چند موضوع، اسكلت معناييِ عنصر واژي را بنابراين مجموعة يك يا چند مؤلفة م

  دهند. هر عنصر واژي حتيّ وند نيز اسكلت معنايي دارد، مانند: مي  تشكيل
  پويا ([  ]، [  ])].-. دانستن [6

 پويا] و دو موضوع است.- اين عنصر واژي داراي مؤلفة [

  ])].مسير. پايين آمدن [+پويا، +وجرا ([  ]، [7
دهد كه عنصر واژي دو مؤلفة معنايي و دو موضوع دارد. مؤلفة اول  مي نشان  اين اسكلت

دهد و مؤلّفة دوم سير انجام عمل را.  مي پويايي و وجود فرايند يك عمل را در اين عنصر نشان 
دهد كه سير انجامِ عمل داراي يك آغاز و پايان است و آغاز و  مي  بودنِ اين مؤلفه نشان مثبت

آيد؛ زيرا اين موضوع به  مي »مسير» ر يكديگر منطبق نيستند. در موضوع دوم واژة پايانِ آن ب
 

18 . path  19 . [Loc]=Location 
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  كند. هنگام انجامِ نقشِ خود، مسيري را طي مي
تأكيده كرده است كه بدنة معنايي عنصر واژي نيز در نقش معنايي آن  )82 :2009(ليبر 

هاي معنايي درست  عني از مؤلفهپذير است، ي به باور او، برخلاف اسكلت ــ كه تجزيه .دارد تأثير
است، شايد تا حدودي  نشده  هاي معنايي ساخته  جامع و كلي است و از نخستي  شده ــ بدنه

صورت قرارداد درآورد. بدنه شامل دانش فرهنگي و ادراكي  صوري باشد و بتوان آن را به
هاي معنايي  جنبه سازد. بدنه بسياري از است كه نمود واژي اندازه و جسم عنصر واژي را مي

مانند ساختار مادي، ساختار نقش، جهت، شكل، اندازه، رنگ، بعد، منشأ، هدف، كاركرد و ... را 
  گويد: كند و مي مي دربردارد. او عنصر واژي را به يك كالبد همانند 

دانيم و اين همان چيزي  اسكلت، پايه و اساس هر آن چيزي است كه ما دربارة واژه و تكواژ مي
روي اين  دهد. بدنه سازي به ما مي ها را از طريق فرايندهاي واژه ت كه امكان گسترش واژهاس

باشد. بدنه در طول زيست يك    گيرد. ... بدنه در يك عنصر واژيِ زنده، بايد موجود  پايه قرار مي
خيلي  شود؛ اما اسكلت دست بدهد يا وزنش افزوده  از كند؛ ممكن است وزن  مي عنصر واژي تغيير 

  .(Ibid: 10)است   كمتر در معرض تغيير
كند كه نسبتاً ثابت  مي  داند. يك لايه را به ماهيچة بدن تشبيه او بدنه را شامل دو لايه مي

شود. منظور او اين  زياد مي و سادگي كم كند كه به است و لاية ديگر را به چربي بدن همانند مي
مند  اي كه نسبتاً نظام توان شامل دو لايه دانست: لايه است كه بدنة معنايي هر عنصر زباني را مي

مند  صورت نظام  توان به اي كه نمي و در دانش زبانيِ گويشوران تقريباً ثابت است. ديگري لايه
 (83 :2009)هايي از ليبر  داد و از گويشوري به گويشور ديگر متغير است. با ذكر نمونه ارائه 

  رسد.  اين بخش نيز به پايان مي
  نويسد، ...} ، { براي انتشارات مي>نقش<، >+انسان<، >+جاندار<. نويسنده [+ماده، پويا ([ ]، [ ])] 8
  ، {براي >نقش<، >افقي<، >بعدي سه<، >+مصنوعي<، >جاندار- <. تختخواب [+ماده ([ ])]               9

  رد، ...}دا خوابيدن، سطح راحتي                                           
و موضوع   هركدام داراي سه بخش است: اسكلت معنايي كه شامل مؤلفه 9و  8هاي  نمونه

شده  قرار داده  > <است. دو بخش ديگر بدنة معنايي است. لاية نخست، بدنة معنايي ــ كه درون 
قرار دهد و درونِ {}  مند است و لاية دوم اطلاعاتي كلي را نشان مي هايي نظام ــ داراي مؤلفه

  دارد. 
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  . تحليل4
شوند:  در اين نظريه در سطح نخست، حروف اضافه يا گروه روابط به دو دسته تقسيم مي

ها مفهوم  شود؛ به اين معني كه از آن ها مربوط نمي هاي [مكان] و [وجرا] به آن گروهي كه مؤلفه
شود. بنابراين  ميصورت انتزاعي ــ برداشت ن صورت عيني، نه به فضا، مكان يا فاصله ــ نه به

، »عنوان به«، »دربارة«شود. براي نمونه  هايي يافت نمي ها چنين مؤلفه در اسكلت معناييِ آن
و ... . ليبر به توصيف اين عناصر نپرداخته است؛ زيرا بر اين باور است كه  »براي« ،»رغم علي«

 20اين گروه را نامكاني ها وجود ندارد. او هاي معنايي براي توصيف آن هنوز در نظرية او مؤلفه
  ناميده است. 

ها  هاي [مكان] و [وجرا] به آن در سطح دوم گروهي از حروف اضافه قراردارند كه مؤلفه
روند؛  كارمي شود. اين دو مؤلفه براي توصيف موقعيت يا مكان در زمان يا فضا به مربوط مي
تواند انتزاعي نيز باشد.  حجم ميطوركه در بيان مؤلفة مكان اشاره شد، زمان، فضا يا  البته همان

اند و  هايي كه داراي مؤلفة [مكان] شوند: آن در اين سطح حروف اضافه به دو دسته تقسيم مي
  هايي كه مؤلفة [وجرا] دارند. آن

رود. از معناي  كار مي دانيم كه براي بيان ويژگيِ دارا بودن خط سير، مؤلفة [وجرا] به مي
شود، مفهوم يك خط سير يا مسير،  ها مربوط مي فة [وجرا] به آنمؤلاي كه  حروف اضافة مكاني

شود. اين دسته خود به دو گروه تقسيم  در حجم يا فضاي عيني يا انتزاعي برداشت مي
 »به« ،»از« ،»طرف به« ،»سويِ به«هايِ  شوند. گروهي كه مؤلفة [+وجرا] دارند، مانند نمونه مي

 ،»دورِ به«وجرا] دارند مانند -و ... و گروهي كه مؤلفة [ »طولِ رد« ،»ازعرضِ« ،»ميانِ از« ،»داخلِ«
  ... . و »پايين و بالا به« ،»عقب و جلو به« ،»پيش و پس«

وجود مؤلفة معنايي [+وجرا]، نشانگرِ مسيري است كه آغاز و پايان آن، مشخص و نامنطبق 
قي و با آغاز و پايانِ وجرا] نشانگرِ مسيرِ اتفا-بر يكديگر است و وجود مؤلفة معنايي [

شود. در  نامشخص است. بنابراين در هر دو حالت، مفهومِ مسير از عنصر زباني برداشت مي
ــ خط سير مستقيم يا نامستقيمي  21عنصر داراي [+وجرا] ــ چه حرف اضافه باشد چه فعل

]، دربارة وجرا-وجود دارد كه آغاز و پايانش بر يكديگر منطبق نيستند؛ اما در عنصر داراي [
رابطة ميان آغاز و پايان مكان، موضوع يا سير مستقيم يا غيرمستقيم آن چيزي برداشت 

 
20 . NON-SPATIAL 21 ارگيري مؤلفه  به ك ظريه  ين ن يم  در ا مقوله. فراموش نكن فرا ا  فهه كه مؤل يل است  ين دل ي ي [وجرا] هماي و بد ارم براي حرف اضافه به ك رود.براي فعل و هم   
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سير است. براي تفهيم بهتر موضوع چند  نشانگرِ وجود خط شود؛ اگرچه مفهومِ جزء مسير، نمي
تر  كاررفته است؛ زيرا درك آن در افعال آسان ها [وجرا] به شود كه در آن نمونه فعل آورده مي

مفهوم جزء  11و 10هاي  اي است. از هر دو دسته از محمول است و همچنين اين مؤلفه فرامقوله
؛ بنابراين هر دو دسته، ذرة معنايي [وجرا] را دارند.22شود سير برداشت مي مسير يا خط  

  .دشو مي بخار دريا آب از قسمتي ب).               رفت بالا كوه هاي صخره از نفر . الف) يك10
  .كرد تغيير صورتش رنگ ب). زديم قدم باهم ساعت دو خوب، هواي اين . الف) با11

سير بر يكديگر  سير، كاملاً مشخص است و آغاز و پايان اين خط خط 10هاي  در محمول
رود، يعني پس از رويداد محمول، در جايِ آغازين خود  منطبق نيستند. كسي كه از كوه بالا مي

، اگرچه خط سير هست؛ 11هاي  شود؛ اما در نمونه طور آبي كه بخار مي ينگيرد و هم قرارنمي
آغاز و پايان آن نامشخص است و ممكن است آغاز و پايان آن بر يكديگر منطبق باشند يا 

سير و تغيير، انتزاعي و زماني است. براي مقايسه و درك بهتر، اسكلت  . ب خط11نباشند. در 
  شود: آورده مي »تغييركردن« و» بالارفتن«معنايي افعال 

  ])]مسير. بالا رفتن [+پويا، +وجرا ([  ]، [12
  ])]مسيروجرا ([-. تغييركردن [+پويا، 13

و گروه » ها آن«آيد كه بالارفتن دو موضوع دارد:  مي هاي معنايي بر از اين اسكلت
دارد كه آغاز و نيز اين فعل يك كنش پويا است نه ايستا و خط سيري ». از كوه«ايِ  اضافه حرف

يك موضوع دارد: » تغييركردن«پايانش برهم منطبق نيستند (به دليل داشتن مؤلفة [+وجرا])؛ اما 
گيرد. آغاز و پايانِ  رنگ (صورت). اين فعل نيز يك كنش پويا است نه ايستا؛ زيرا عملي انجام مي

انش چيزي برداشت خط سيرِ اين كنش بر يكديگر منطبق نيستند؛ اما چون دربارة نقطة پاي
شود. در ادامه به حروف اضافة داراي همين  وجرا]) براي آن درنظرگرفته مي-شود، مؤلفة [ نمي

  شود. ها پرداخته مي مؤلفه
مؤلفّة  15هاي  حروف اضافه داراي مؤلفة معنايي [+وجرا] و در نمونه 14هاي  در نمونه

  وجرا] است.-معناييِ حروف اضافه، [
  .كنند مي پرواز اطراف آن در پرندگاني الف) .15      .كردند شليك ساختمان سوي هب راكت الف) سه. 14

  .دهيد حركت عقب و جلو به را ها دست ب)                    . گذشتند رودخانه عرضِ از ها آن ب)
  .گشتيم مي شهر دورِ به ما پ)                        .رفت مي اتاق داخل به سينا پ)

 
22 ه  ه. هم هي داد ت نت گرف تر اين از  هها  هشد گرفت ورت  اچيز ص ي ن غيرات برخي موارد ت بته در  د. ال است.ان  
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 12شود كه از فعلِ شمارة  همان مفهومي برداشت مي 14هاي  هاي نمونه فهدر حرف اضا
هاي  طور در حرف اضافه شود؛ زيرا در هر دو دسته [+وجرا] وجود دارد. همين استنباط مي

 هر شود؛ زيرا استنباط مي 13شود كه از فعل شمارة  همان مفهومي برداشت مي 15هاي  نمونه
هاي ديگري  و نمونه 14هاي  توان براي حروف اضافة نمونه اين ميدارند. بنابر] وجرا-[ دسته دو

و براي حروف اضافة  16و ... اسكلت معنايي شمارة » تا«، »از«، »به(درون)«، »به«مانند: 
اسكلت معناييِ شمارة » پايين و بالا«، »عقب و جلو به«، »پيش و پس«هايي مانند:  و نمونه15هاي  نمونه

  را ارائه كرد: 17
  داخلِ                [+وجرا ([  ]،[  ])] سويِ، از عرضِ، به به .16
  وجرا ([  ]،[  ])]-عقب          [ و جلو . در اطراف، به دورِ، به17

ها دو موضوع دارند.  آيد، همة آن طوركه از اسكلت معنايي اين حروف اضافه برمي همان
نيز » داخلِ به« و »ازعرضِ«هاي  وعو موض» ساختمان«و  »راكت سه«، »سويِ به«هايِ  موضوع

ناگفته پيداست كه در اين موارد ». اتاق«و » سينا«، »رودخانه« و» ها آن«اند از:  ترتيب عبارت به
هاي  ، در نمونه14هاي  شده در نمونه حروف اضافه با افعال، موضوع مشترك دارند. موارد گفته

با فعل موضوع مشترك دارند. به باور  اند و نيز صادق است؛ يعني همگي داراي دو موضوع 15
، موضوع رويداديِ محمول يعني 18در ساختارهايي مانند نمونة  (7 :2004) 23سوانونيس

  رود. شمار مي هاي حرف اضافه نيز به يكي از موضوع »خوردن«
  . من در آشپزخانه يك سيب خوردم.18

. 3(سيب) و  . موضوع دروني2. موضوع بيروني (من)، 1خوردن سه موضوع دارد: 
كند. موضوع رويدادي موضوع  دلالت مي »خوردن«موضوع رويدادي، كه بر رويداد يا كنش 

 »من«داده است، درست مانند موضوعِ  نيز هست؛ زيرا آن عمل در آشپزخانه روي» در«بيروني 
اند از: موضوع رويداديِ محمولِ  عبارت »در«هاي  كه در آشپزخانه است. بنابراين موضوع

كه ليبر موضوع  (موضوع بيروني). ازآنجا » آشپزخانه«(موضوع بيروني) و » من«، »نخورد«
داند، آن را در اسكلت معنايي نياورده است. ما نيز به  رويدادي را در اسكلت معنايي مؤثر نمي

ايم. اكنون پرسش اين است كه اگر اسكلت معنايي اين حروف اضافه با  پيروي از او چنين كرده
  شود؟ ها چگونه درك يا بيان مي ان است، تفاوت آنيكديگر يكس

براي هر عنصر واژي يك اسكلت معنايي و يك بدنة معنايي  (2009 & 2004)ليبر 
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گيرد. يكسان بودن اسكلت معنايي عناصر زباني به معني برابر بودن نقش معنايي  درنظرمي
ها باعث تمايز  معنايي آنها برابر است، بدنة  ها نيست. در عناصري كه اسكلت معنايي آن آن
ها را  هاي آن توان ويژگي اي كه مي شود. بدنة معنايي، خود دو لايه دارد، لايه ها از يكديگر مي آن

كه شايد از  اي كه بسيار سيالّ و متغير است؛ تاجايي  سازي كرد و لايه اي صوري تا اندازه
ا شايد بتوان معناي شخصي هر گويشوري به گويشور ديگر متفاوت باشد. بنابراين اين لايه ر

گويشور از اين عنصر زباني دانست؛ اما دربارة لاية نخست بدنة معناييِ حروف اضافة 
  د. شموردبحث در بالا، در ادامه بحث خواهد 

دستة ديگري از حروف اضافه بر مفهوم مكان، حجم يا فضاي عيني يا انتزاعي دلالت 
سير يا وجود مسير نيست. بود يا نبود اين ويژگي را با  صورت خط كنند؛ اما اين ويژگي به مي

دهيم و حروف اضافة داراي اين ويژگي را به دو دسته تقسيم  ذرة معنايي [مكان] نشان مي
كنند.  و ... آشكارا بر مكان دلالت مي »تا« ،»بين« ،»روي بر« ،»روي در« ،»در«هايِ  كنيم: نمونه مي

و ...  »غيراز به« ،»جز به« ،»بدون« ،»منهاي«هايي مانند  ند؛ اما نمونها بنابراين داراي مؤلفة [+مكان]
كنند. اين دسته از  درواقع بر نبود يك ويژگي انتزاعي از نوع حجم، فضا يا مكان دلالت مي

تواند فيزيكي و عيني باشد، مانند  اند. اين سلبيت مي حروف اضافه نشانگر نوعي سلبيت
  .20هاي  عي مانند نمونهيا انتزا 19هاي  نمونه

  كند.  . الف) متأسفانه سامان بي/ بدونِ كلاه موتورسواري مي19
  غيراز كيوان. جز/ غيراز/ به ب) همه آمدند منهاي/ به      
  رسد.  كس بي/ بدونِ دانش به جايي نمي . الف) هيچ20

  غيراز تفكر انساني. از/ به جز/ غير چيز دارد منهايِ/ به ب) او همه      
تمايز معنايي حروف اضافة داراي مؤلفة معنايي [مكان] و [وجرا] در نحو نيز نمايان 

ــ كه خود داراي مؤلفة  »گزيدن سكونت«شود. براي نمونه در زبان فارسي فعلي مانند  مي
شود كه اين مؤلفه، يعني [مكان] را در  اي همراه مي معنايي [+مكان] است ــ تنها با حروف اضافه

 :خود دارند

  ها سكونت گزيدند. ها در درون/ پشت/ جلو/ روي/ بين/ كنارِ ساختمان . الف) آن21
  ها سكونت گزيدند. داخل/ ازميانِ ساختمان سوي/ از/ به ها به/ به ب)*آن      

كاررفته در آن، داراي  . ب اين است كه حروف اضافة به21دليل نادستوري بودنِ نمونة 
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كاررفته در اين جمله، اين  كه محمول به فهوم مسير دارد؛ درحاليمؤلفة معنايي [وجرا] است كه م
ــ » رفتن«.ب با محمولي مانند 21كاررفته در نمونة  ويژگي را ندارد؛ اما همين حروف اضافة به

  دهند: دست مي كه داراي مؤلفة معنايي [وجرا] است ــ جملة دستوري به
  ها رفتند. اختمانداخل/ ازميانِ س سوي/ از/ به ها به/ به . آن22

اي بودنِ اين نظريه دو نمونه از افعال براي  باز هم براي مقايسه و نشان دادن فرامقوله
  شود: مكان] يافت مي-ترتيب مؤلفة [+مكان] و [ ها به شود كه در آن آورده مي نمونه 
  پويا، +مكان ([  ]،[  ])] -. داشتن [23
  مكان ([  ]،[  ])]-پويا، -. غايب بودن [24

برانگيز باشد؛ اما اين مؤلفه در اين عنصر  مؤلفة [+مكان] دارد، تأمل ،»داشتن«شايد اينكه 
زباني بر وجود يك حجم يا فضاي عيني (داشتن كتاب، ماشين و ...) يا انتزاعي (داشتن عقل، 

بودن بر نبود اين فضاي عيني يا  طور در غايب كند و همين عشق، احساس و ...) دلالت مي
  ها حرف اضافه، مؤلفة [+مكان] دارد: شود كه در آن هايي بيان مي داده 25هاي  ي. در نمونهانتزاع

  .است ميز) روي( بر كتاب الف). 25
  .است مدرسه در علي ب)      

اند كه در اسكلت معناييِ خود مؤلفة [+مكان] دارند و  اي حروف اضافه »در« و »)روي(بر«
كند. بنابراين،  مؤلفه آشكارا بر مكاني عيني دلالت مي هركدام دو موضوع دارند. داشتن اين

  توان چنين نمايش داد:  اي را كه مؤلفة [مكان] دارند، مي اسكلت معنايي حروف اضافه
  . در (درون)، در (داخل)، بر (روي)، كنار [+مكان ([  ]،[  ])]  26
  ]،[  ])] مكان ([ -جز، منهايِ [ غير، غيراز، جز، به . بي، بدون، غيرِ، به27

تقريباً همة حروف اضافه، در اسكلت معنايي خود، دو موضوع دارند (برخي از حروف 
در زبان انگليسي يك موضوع دارند): نخستينِ آن بر كسي يا چيزي  awayو   backاضافه مانند

   25است يا در مكاني واقع شده باشد و موضوع دوم را بيرويش 24كند كه پذيرا دلالت مي
)1996: 65 quoted from Lieber, 2004: 104( نامد كه در نحو، متممِ حرف  مي 26مربوط

  گيرند.  اند كه موضوع مي هايي اضافه است. درواقع حروف اضافه محمول
دستاورد بحث ما تا كنون اين بود كه بر پاية نظرية ليبر حروف اضافة زبان فارسي را 

  بندي كرد. صورت نمودار شمارة دو دسته توان به مي
 

24 . theme  26 . relatum  
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گرديم كه تفاوت حروف اضافة داراي اسكلت معنايي  اكنون به پرسش مهم اين نوشته بازمي
اضافه در چيست؟ پاسخ اين پرسش در بدنة معنايي  هاي گوناگون يك حرف يكسان و خوانش

  اضافه است. حروف
ر خوانش شود و د بدنة معنايي اطلاعاتي كلي است كه از مفهوم عنصر واژي برداشت مي

شود.  نهايي آن مؤثر است؛ اما در نحو تأثير ندارد و به همين دليل در اسكلت معنايي ديده نمي
ها را  شود كه گاهي آن بدنة معنايي حروف اضافه، بسيار ضعيف است و همين نكته باعث مي

هاي بسيار گوناگون  ها و داشتن خوانش معني بدانند و همچنين باعث گسترش معنايي آن بي
هاي دومشان  موضوع 27مندي شود. بدنة معنايي حروف اضافه، از لحاظ بعدمندي يا جهت مي

كند،  ، با موضوع دومش مانند يك نقطه رفتارمي»به«(متمم) با يكديگر تفاوت دارند. براي نمونه 

 
27 . dim ensionali ty 

(Relations)  روابط  

(NON-SPATIAL) نامكاني   
(SPATIAL) مكاني   

بارةدر  

 عنوانِ به
برايِمِ رغ علي  

 با
دليلِ به  

 (PLACE) مكان

 [+مكان]

 در

 در رويِ
 بر رويِ

 بينِ
 كنارِ

نزديك 
 جلو
 پشت

مكان]-[  

 منهاي

 بدون
جز به  
غيراز به  

 

(PATH) مسير   

 [+وجرا]

 به
طرف به  

 از 
داخلِ به  
ميانِاز  

 در عرضِ

وجرا]-[  

دورِ به  

پيش و پس  
عقب و جلو به  

پايين و بالا  
 

 )2004(ليبر  هاي معنايي براساسِ با استفاده از مشخصه (Relations) بندي روابط دسته 2نمودار 
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در اين  (105 :2004)عنوان حجم. ليبر  به »)درون( در«عنوان سطح و  ، به»روي)بر(« يا »بر«
  كند: نمونة زير را از زبان انگليسي بيان مي باره

28. The insect flew to/ onto/ into the milk.   
، مفاهيم )the milk( كه در آن اگرچه متمم يا موضوع دروني حروف اضافه يكسان است

ها به تجربة  شده يا رابطة ميان حرف اضافه و متمم آن، متفاوت است. اين خوانش برداشت
اي و حتي فرهنگ رايج در آن جامعه مرتبط است و جزو بدنة معنايي  نامه فرهنگ گويشور، دانشِ

حرف اضافه است. از ديگر مفاهيم مربوط به بدنة معنايي اين است كه آيا رابطة ميانِ حرف 
دهد كه از  مانند است يا نزديك شدن يا تماس. نمونة زير نيز نشان مي ها، سطح اضافه و موضوع
شود كه اين حرف اضافه با موضوع خود  اين مفهوم برداشت مي ،»به«اضافة  بدنة معنايي حرف

  كند.  مانند يك نقطه برخورد مي
  رود. . هوشنگ به كوه مي29

است، مانند يك نقطه  آن كه موضوع و در واقع متمم »كوه«با اسم  ،»به« اضافة حرف
عنوان يك سطح برخورد  با متمم خود به» (روي) بر«اضافة  حرف آنكه كند. حال برخورد مي

  كند: مي
  . الف) كتاب بر (روي) ميز است. 30

  ب) پرنده بر(روي) درخت است.      
شود كه متمم آن خطي است؛ براي نمونه  ، اين مفهوم برداشت مي»درامتداد«از حرف اضافة 

ت كه اس »آب«هاي زير بيانگر نوع رفتار حروف اضافه با متمم  تفاوت مفهوم استنباطي از جمله
   در همه يكي است:

  زد. . الف) او در امتداد رودخانه قدم31
  زد. ب) او در رودخانه قدم      
  زد. سوي رودخانه قدم پ) او به      

عنوان يك  ، به»سويِ به« و حجم عنوان به ،»در« طول؛ يك عنوان به ،»رودخانه« با ،»امتداد در«
 كانونيِ ها ازلحاظ نقطة اضافه شماري از حرف (105 :2004)كند. به باور ليبر  نقطه رفتار مي

» از«و  »به«با يكديگر تفاوت دارند. او براي تفهيم اين اصطلاح از دو حرف اضافة  28استنباطي
ها هست. حرف اضافة  اند كه مسير در آن اضافه داراي مفهومي كند. هر دو حرف استفاده مي

 
28 . im plied focal poin t  
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تداوم مسير به نقطة » به«شود.  يك نقطه آغاز مي، با »از«شود؛ اما  به يك نقطه ختم مي ،»به«
، نشانگر نقطة آغازين است. او براي بيان اين تمايز از »از«آنكه  دهد. حال پاياني را نشان مي

چين  و نقطه 30نقطة پاياني  ،Pfو  29نقطة آغازين  Piكند كه در آن استفاده مي 3نموداري مانند 
  ت.مسيرِ سيرِ موضوعِ متممِ حرف اضافه اس

  
Pi   ……………………………………………………………………………  Pf  

 

  3 نمودار
  

و در  Pfو ... نقطة پاياني » بر«، »در«، »به«از بدنة معنايي بسياري از حروف اضافه مانند 
شود كه  برداشت مي Pi، و ... نقطة آغازين »بيرون از«، »از«اي مانند  بدنة معنايي حروف اضافه

 موضوعِ متمم است.نشانگرِ نقطة كانونيِ برداشتيِ 

شماري چند از حروف اضافه از لحاظ محور جهات يا محورهاي مختصاتيِ فضايي با 
شود؛ اما  ، چنين مفهومي استنباط نمي»به«، و »)درون( در«يكديگر تفاوت دارند. براي نمونه از، 

در « يا» از عرضِ«، مفهوم محور عمودي، »پايينِ«، »بالايِ«، »بالاوپايين«از حروف اضافة 
شود، مانند  بعدي در عمق برداشت مي مفهوم افقي و در برخي ديگر يك فضاي سه» عرضِ

دهد كه در آن سه محور هركدام  اي را نشان مي نمودار زير چنين ويژگي». در) پشت«(، »درجلوِ«
  يك نقطة آغازين و يك نقطة پاياني دارد.

  
  
  
  
 
  
  

  
  

 )(Lieber, 2004:105بعدي  نمايش بدنة معنايي حروف اضافة سه 4نمودار

 
29 . init ial point  30 . final point  
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كند  اين موضوع را چنين ابراز مي (quoted from Liebr, 2004: 106 ,1983) 31جكنداف
؛ »)به«، »در«اند (مانند  شود كه به يك نقطه رسيده اضافه چنين برداشت مي كه از برخي حروف 

او »). پشت« ،»سوي به«شود (مانند،  شدن برداشت مي كه از برخي ديگر مفهوم نزديك درحالي
بيان 33 نامد و ليبر همين مفهوم را با عنصري معنايي با نام حد مي 32دستة نخست را مقيد

شود كه به نقطة  كند. اگر ارزش اين عنصر مثبت باشد، از حرف اضافه چنين برداشت مي مي
وم مكاني يا كانوني رسيده و تماس ايجاد شده است. اگر منفي باشد از حرف اضافه تنها اين مفه

  شود كه به نقطة مكاني يا كانوني نزديك شده است.  برداشت مي

كه اسكلت و بدنة معنايي شماري چند از حروف اضافة  (107 :2004)به پيروي از ليبر 
هايي كه  پوشي از تفاوت توان اين جدول را با چشم دهد، مي انگليسي را در يك جدول نشان مي

  كار برد. وف اضافة فارسي نيز بهبه بررسي نياز دارد، براي شماري از حر
  

  شناسي شماري از حروف اضافة فارسي معني  1دولج
  

 حد محور كانون متمم ابعاد متمم اسكلت معنايي حرف اضافه

 مثبت ندارد pf 2 [+مكان ([  ]، [  ])] روي

 مثبت ندارد pf 3 [+مكان ([  ]، [  ])] در

 منفي ردندا شكافته  pf 0 [+مكان ([  ]، [  ])] بين

 منفي ندارد pf 0 [+مكان ([  ]، [  ])] كنار

 منفي ندارد pf 0 [+مكان ([  ]، [  ])] نزديك

 مثبت/منفي عمودي pf 0يا  2 [+مكان ([  ]، [  ])] بالاي

 ؟ عمودي Pi 0 [+مكان ([  ]، [  ])] پايين

 مثبت/منفي عمودي pi 0يا2 [+مكان ([  ]، [  ])] زير

 منفي عمق pf 0 ]، [  ])][+مكان ([   جلو

 منفي عمق pi 0 [+مكان ([  ]، [  ])] پشت

 منفي افقي pf 1 [+مكان ([  ]، [  ])] در طول

 مثبت ندارد pf 0 [+جرا ([  ]، [  ])] به

 منفي ندارد pf 0 [+وجرا ([  ]، [  ])] به سوي

 

 
 32 . bounded  33 . lim it 
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    1دولادامة ج
  

 حد حورم كانون متمم ابعاد متمم اسكلت معنايي حرف اضافه

 مثبت ندارد pi 0 [+وجرا ([  ]، [  ])] از

 مثبت ندارد pf 3 [+وجرا ([  ]، [  ])] به داخل

 منفي ندارد pf 3 [+وجرا ([  ]، [  ])] از ميان

 مثبت افقي؟ pf 2 [+وجرا ([  ]، [  ])]؟ از عرض

 منفي ندارد pf _ وجرا ([  ]، [  ])]-[ به دور

  افقي يا عمودي؟ _ _ [  ])]وجرا ([  ]، -[ جلو و عقب

  عمودي _ _ وجرا ([  ]، [  ])]-[ بالاوپايين

  
ها بيان شده و در ديگر  در اين جدول در ستون پس از حروف اضافه، اسكلت معنايي آن

تر نكاتي  ها قرار دارد. دربارة اطلاعات جدول، پيش ها اطلاعات مربوط به بدنة معنايي آن ستون
  نظر كرد. توان با قطعيت اظهار ي اينكه دربارة برخي از اطلاعات هنوز نميبيان شد. نكتة پايان

  

  گيري . نتيجه5
معني نيستند كه در  برخلاف باور برخي از دستورنويسان سنتي، حروف اضافه عناصري بي

همراهي با گروه اسمي داراي مفهوم شوند؛ بلكه اين عناصر نيز همانند ساير اجزاي كلام داراي 
اند. به باور ليبر اين عناصر درست همانند ساير عناصر زباني، اسكلت معنايي دارند  ينقش معناي

علت دارا بودن ذرات معنايي [مكان] و [وجرا] ــ  اند. به كه از ذرات معنايي و موضوع ساخته شده
سير يا مسير  بر مكان و خط كه نخستين آن بر مكان و ديگري بر خط سير دلالت دارد ــ. دلالت

اضافه است. همچنين حروف اضافه همانند ساير عناصر زباني  هاي حروف ز بارزترين ويژگيا
اند كه بر مواردي مانند جهت و بعد، دوري و نزديكي به سطح يا تماس داشتن  داراي بدنة معنايي

  يابند. با آن، نمود مي
اسكلت معنايي حرف توان گفت كه نمونة اعلا همان  در مقايسة ديدگاه ليبر و شناختگرايان مي

هايي با همان اسكلت معنايي و با  هاي فيزيكي يا انتزاعي ديگر صورت اضافه است و صورت
  كند. ها را تعيين مي ايِ گويشور آن نامه اند كه بافت، تجربه و دانشِ دانش هاي معنايي متفاوت بدنه
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  ها نوشت . پي6
1. Lieber 
2. syndesmoi 

و في النحو: ما دل علي ». حرف المبني«هجا و يسمي الحرف جمع حروف و احرف: احد حروف ال .3
 ».حرف المعني«علي معني الاستفهام يسمي » هل«غيره كدلاله  معني في

 اي هذه الكلمه. المنجد» هذا الحرف ليس في القاموس«الكلمه كقولهم  -      

4. function word 
5. prototype 
6. semantic/grammatical skeleton 
7. semantic/pragmatic body 
8. semantic features 
9. argument 
10. co-indexation principle 
11. substance/thing/essence 
12. situation 
13. relations 
14. [scalar] 
15. [+/-dynamic] 
16. [+/-IEPS] 
17. inferable eventual position or state 
18. path 
19. [loc]=location 
20. non-spatial 

[وجرا] هم  ةدليل است كه مؤلف و بدين اي ها فرامقوله كارگيري مؤلفه فراموش نكنيم در اين نظريه به .21
 رود. كارمي براي فعل و هم براي حرف اضافه به

 است. ناچيز صورت گرفته يراتياند. البته در برخي موارد تغي شده ها از اينترنت گرفته داده ةهم .22

23. Svenonius 
24. theme 
25. Bierwisch 
26. relatum 
27. dimensionality 
28. implied focal point 
29. initial point 
30. final point 
31. Jackendoff 
32. bounded 
33. limit 
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 . منابع7

 اساسِ بر سخن فرهنگ مكانيِ اضافة حروف معانيِ بررسي). «1389مهند، محمد ( راسخ •
 .66-49. صص 14. ش ادب پژوهي». شناختي شناسي معني

 نشر :تهران .شناس حقمحمد  علي .يشناس زبان مختصر تاريخ ).1381( .اچ .آر روبينز، •

  .مركز
 در از فارسيِ اضافة حرف معنايي شبكة). «1390وان و عاطفه محمدي زيارتي (زاهدي، كي •

  .80- 67. صص 1. ش13. سشناختي علوم هاي تازه، »شناختي شناسيِ معني چهارچوب
 نظرية قالب در از اضافة حرف چندمعنايي بررسي). «1389سراجيان اردستاني، مهدخت ( •

  .63-45پاييز و زمستان. صص . 23-22. ش 6. سپازند». شناختي شناسيِ معني
 ادبيات دانشكدة نشرية». معاصر فارسي در اضافه حروف). «1349اشرف ( صادقي، علي •

  .470-441. پاييز و زمستان. صص 96-95ش  .تبريز انساني علوم و
. تهران: پژوهشگاه مطالعات و تقاقي در فارسي امروزساخت اش). 1380كلباسي، ايران ( •

 تحقيقات فرهنگي.

  . تهران: سمت.اصول دستور زبان). 1386گلفام، ارسلان ( •
 معناشناسيِ چارچوب در) از( اضافه حرف بررسيِ). «1388گلفام، ارسلان و ديگران ( •

. پاييز و 10. ششناسي زبان و زبان فصلنامة ».سنتي رويكرد با آن مقايسة و شناختي
  . 69-80زمستان. صص 

 »با« اضافة حرف معنايي شبكة شناختيِ بررسي). «1392مختاري، شهره و حدائق رضايي ( •
شهد. ش . دانشگاه فردوسي مخراسان هاي گويش و شناسي زبان مجلة». فارسي زبان در

 .94-73. پاييز و زمستان. صص 9پياپي 

 براساس انگليسي و فارسي در مكاني اضافه حروف مقايسة). 1384زاده، محمود ( نقي •
 اصفهان. دانشگاه عموزاده. محمد دكتر راهنمايي دكتري. به نامة . پايانشناختي شناسي زبان

 خصوصيات و استعمال دموار: معاصر فارسي زبان در اضافه حروف). «1355( سيد وفايي، •
  .74-49. بهار. صص 117ش .تبريز انساني علوم و ادبيات دانشكده مجلة». ها آن نحوي
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